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آشنایی با آداب اسلامی در مهد حضرت رقیه)س(

سفره حضرت رقیه )س( اردوی پارک زعبیل مدرســه 
قــرآن و عترت

خیمه حسینی دهه محرم

اخبار بچه های مسجد



گرد و خاک هنوز ننشسـته بـود. معلوم 
نبود چه کسـی پیروز شـده، امـا ناگهان 
صـدای الله اکبـر بلند شـد و مسـلمانان 

غرق شـادی شدند.

دشـمن شکسـت خـورده بـود، ولـی بـا 
تعجـب دیدنـد قهرمـان شـان در حـال 
قـدم زدن اسـت و دشـمن هنـوز زنـده، 
رزمنـدۀ  اسـت.  افتـاده  زمیـن  روی 
را  او  و  رفـت  حریـف  مسـلمان سـوی 
بـه جهنـم فرسـتاد. مشـرکان در بهـت 
و حیـرت فـرو رفتـه بودنـد! یعنـی بـه 
راسـتی عمرو کشـته شـد؟ با آن هیکل 
تنومنـد و قـوی، حریـف جوانـی نشـد؟!

جوان به سـمت سپاه اسـام بازگشت. 
فرمانده او را در آغوش فشـرد و پرسید:

ـ چـرا برخاسـتی و قـدم زدی و دوباره به 
طرف حریفـت رفتی؟

ـ ای رسـول خدا! بار اول که خواسـتم او 
را بکشـم آب دهـان به رویـم انداخت. 
بـرای ایـن که خشـم و غضبـم فروکش 
کنـد، برخاسـتم وچنـد قدمـی راه رفتم. 
سـپس برگشـتم و او را کشـتم، اما نه 
بـه سـبب عصبانیـت، بلکه بـرای رضای 

 ! خدا 

از شـنیدن جمـات علـی علیـه السـام 
مـو بر تنم راسـت شـد. خدایـا! او دیگر 
فقـط  هایـش  کار  همـۀ  در  کیسـت! 

رضـای خـدا را در نظـر دارد!  

چنـد بـار ))مـرد میـدان(( طلبیـده بـود، 
امـا هیـچ کـس جـرأت در افتـادن با او 

را نداشـت.

سه بار فرمانده گفت:

کسـی هسـت که عمرو را بدهد؟! نفس 
هـا بنـد آمده بـود. تنهـا آن جـوان بود 
کـه چند بـار برخاسـت و اعـام آمادگی 
کـرد، امـا او به سـرباز اجـازه نـداد، ولی 

سـرنجام بـار چهارم؛اجازه صادر شـد.

چنـد لحظـه از رفتنش نمی گذشـت که 
وسـط میـدان گـرد و خـاک بـه پـا شـد! 
نبـود  ممکـن  مبـارز  دو  آن  تشـخیص 
و فقـط میـان آن همـه گـرد و خـاک، 
دو اسـب سـوار، مثـل سـایه،دیده مـی 

. ند شد

ناگهان یکی از آنان بر زمین افتاد!

در سـپاه اسـام، نفـس در سـینه حبس 
شـده و آن طرف در سـپاه کفر سـکوت 
چیـره بـود.  همـه مـی خواسـتند بدانند 
زمیـن  بـر  جنگجویـان  ار  یـک  کـدام 

افتـاده اسـت.

خویشتن داری
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گل دختر باید راهی برای رسیدن به بزی پیدا کنه.  او باید از روی سنگ ها رد بشه. ترتیب 
رد شدن او از روی سنگ ها مثل شکل می مونه. یعنی اول باید روی سنگ آبی برود 

بعد روی سبز و بعد روی قرمز. همین ترتیب رو باید تا آخر ادامه بده تا به بزی برسه.

دوســت خوبــم جــواب ســوال هــای زیــر را در جــدول 
پیــدا کــن و دور آنهــا را خــط بکــش.در پایــان باقیمانــده 
حــروف ســخنی از امــام جــواد)ع( بدســت مــی آیــد. یــاد 
آوری مــی شــود کــه حــروف بــه صــورت عمودی،افقــی 

یــا اریــب اســت
. 1.به نام خداوند بخشنده .........
2.آن ماه را مبارک می گویند.
3.همان پیشوا ورهبر است.

4.با ادب دارد.
5.صدای بهم خوردن ابر ونام سوره ای از قرآن.

6.معلم می گوید ما آن را می نویسیم.
7.تا ظهور آن امام در انتظار هستیم.

8.آن که ما را آفریده.
9.با آب گلاب می شود.

دوستی

امام جواد علیه السلام می فرمایند: ..............................................................
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بود. در سرزمین عربستان  بودی روزگاری  روزی 
شهری بود به نام مکه. در مکه مردم یزندگی می 
کردند که به قبیله قریش معروف بودند. قبیله قریش 
از محترم ترین قبیله های عرب بود. در میان مردم 
این قبیله مرد بزرگواری زندگی می کرد به نام عبد 

المطلب. عبد المطلب بزگ قریش بود 

عبد المطلب ده پسر داشت .از میان این ده برادر یکی 
بود که از همه زیبا تر بود مهربان تر و شحاع تر بود. 

او عبد الله نام داشت.

همه مردم عبد الله را دوست می داشتند. عبد المطلب 
هم او را از بقیه پسر هایش بیشتر دوست می داشت 
. برای همین قتی عبد الله به سن جوانی رسید پدرش 
عبد المطلب از میان دختر ها بهترین دختر را انتخاب 
کرد و ازدواح عبد الله درآورد. این زن آمنه نام داشت 
. آمنه و عبد الله همدیگر را دوست می داشتند و 

زندگی خوبی را شروع کردند.

اما یک روز عبد الله به خانه آمد، نرد آمنه رفت و 
به او خبر داد که می خواهد به سفر برود ؛سفری به 

سرزمین شام.

از آمنه  بار سفرش را بست و آماده شد.  عبد الله 
خداحافظی  کرد، سوار شترش شد و همراه کاروان 
رفت. آمنه ایستاده بود و رفتن عبد الله را نگاه می کرد.

چند ماه گذشت و کاروان از سرزمین شام برگشت ، 
آمنه هم آمد تا از شوهرش استقبال کند.

اما عبد الله نیامده بود. شتر او تنها و بی صاحب برگشته 
بود. ساربان ها با غم و اندوه خبر دادند که عبد الله 
زیبا،عبد الله شجاع و مهربان در راه برگشت از دنیا 

رفته است.

آمنه در غم مرگ عبد الله خیلی گریه کرد و غصه 

خورد. فکر کرد در این دنیا دیگر کسی را ندارد ، 
اما او تنها نبود. فرزند عبد الله  همراه او بود. از آن 
به بعد همه دلخوشی آمنه، همین بچه ای بود که در 
شکم داشت. مدت ها گذشت. یک شب آمنه در اتاق 
خودش تنها بود. وقت آن رسیده بود که کودکش 
به دنیا بیاید. درد زایمان به سراغش آمده بود . آمنه 
نگران بود. در دل گفت: »حالا چطور تنهایی بچه ام را 

به دنیا  بیاورم؟«

لحظه ای چشم هایش را بست. وقتی چشم باز کرد، 
دید اتاقش غرق نور است و فرشته های زیادی دور 
تا دور اتاق ایستاده اند. آمنه با دیدن فرشته ها آرام 
شد. دردش را فراموش کرد. انگار به خواب خوشی 
فرورفته بود. در همین حال بود که پسرش به دنیا 

آمد.

فرشته ها دور آمنه جمع شدند و به او کمک کردند. 
پسرش را در طشتی پر از گلاب شتتند و در پارچه ه 
تمیزی پیچیدند و او را در کنار آمنه خواباندند. آمنه 
به پسرش نگاه کرد و به یاد عبد الله افتاد. با مهربانی 
گونه های پسرش را بوسید و تنش را بویید. چه بوی 

خوشی! بوی گل!

آمنه با خودش حرف می زد و پسرش را ناز می کرد 
از صدای حرف زدن آمنه، ام عثمان بیدار شد. بام 
عثمان پیر زنی بود که برای کمک به آمنه در خانه او 
زندگی می کرد. او وقتی وارد اتاق آمنه شد با تعجب 
دید که اتاق غرق در نو است ، پر از بوی گل است و 

در کنار آمنه بچه ای خوابیده است و گریه می کند.

ام عثمان گفت:» وای خانم جان! درست می بینم؟ بچه 
بدنیا آمده؟ چرا خبرم نکردید؟ بروم آب گرم بیاورم. 
باید بچه را بشوییم.« اما وقتی بچه را از کنار آمنه 
برداشت و بغل کرد، دید که بچه پاک و تمیز است. 
دید همه آن عطر و بو از بدن بچه بلند شده است. دید 

همه آن نور و روشنایی از چهره بچه می تابد.

و عبد  بروم  و در دل گفت:»باید  ام عثمان خندید 
المطلب را خبر کنم. باید به بزرگ قریش مژده بدهم.«

عبد المطلب وقتی خبر تولد نوه اش را شنید، چشم هایش 

خوش بو ترین گل
داستان



از شادی درخشید. همان لحظه راه افتاد تا نوه عزیزش 
را ببیند. وقتی نزدیک خانه آمنه رسیدند، عبد المطلب 

با تعجب گفت:»چه عطری! چه بوی خوشی!«

عبد المطلب داخل خانه دوید و به اتاق آمنه رفت. نوه 
اش را بغل کرد و او را بویید و چشم هایش را بویسد 

و گفت:»این که از پدرش عبد الله هم زیبا تر است!«

خبر تولد نوه عبد المطلب، به گوش مردم مکه رسید. 
مردم دسته دسته برای دیدن این نوزاد نورانی می 
آمدند. هرکس او را می دید، از تعجب حرفی می زد. 

یک گفت:»چقدر نورانی است!«

دیگری گفت:»تنش چه عطرو بویی دارد!«

سومی گفت:»عبد المطلب حق دارد که به زیبایی نوه 
اش افتخار کند.«

گرفت.  جشن  را  عزیزش  نوه  تولد  المطلب  عبد 
گرسنه ها را غذا داد. تا چند روز در خانه اش به روی 
همه باز بود. همه می آمدند و بر سر سفره او می 
نشستندو غذا می خوردند. روز هفتم کودک را هم به 
میهمانی آوردند. عبد المطلب میخواست برا نوه اش 

اسمی انتخاب کند.

چشم همه مردم به دهان عبد المطلب بود. عبد المطلب 
به صورت نوه اش نگاه کرد و با لبخند گفت:»او را 

محمد صدا می کنم.«

یکی گفت :»محمد! چنین  اسمی بین عرب ها رسم 
نبوده!«

عبد المطلب گفت:» به خواطر اینکه هیچ کس مثل نوه 
من شایسته این نام نبوده است.«

خوش بو ترین گل
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